
رابطه اي براي دوستي علم و دين
ــگاه ــورد وحدت حوزه و دانش ــلاب در م ــر فرزانه انق ــدگاه رهب ــي دي بازخوان

موضـوع حوزه و دانشـگاه، يك موضوع مهم 
است

ــودىِ خود يك  ــه خ ــگاه، ب موضوع دانش
ــت؛ همچنان كه موضوع  ــم اس موضوع مه
ــودى خود يك  ــه هم، به خ حوزه ى علمي
ــت. وقتى ما  ــى و مهم اس ــوع اساس موض
«وحدت حوزه و دانشگاه» را عنوان مى كنيم، 
ــت مقصود اين نيست كه اين دو  بديهى اس
را در عالم واقعيتّ به يك چيز تبديل كنيم. 
زيرا اگرچه در گذشته، در حوزه هاى علميه، 
ــى خوانده مى شد كه امروز در  همان دروس
ــود، اما اگر فرض  دانشگاهها خوانده مى ش
ــاى علميه، همان  ــم آن دروس حوزه ه كني
پيشرفتى را كه تا امروز كرده است، مى كرد، 
باز امروز بايد به مقتضاى تخصّص و تشعُّب، 
ــر گروه كار و درس خودش را دنبال كند.  ه

پس، مقصود اين نيست. مبادا بعضى همين 
ــنى و وضوح را نديده  موضوعِ به اين روش
بگيرند و درباره ى غلط بودن شعار وحدت 

حوزه و دانشگاه قلم فرسايى كنند.
كاركرد حوزه چيست؟

ــب علومِ مربوط  [كار حوزه] متوجّه به كس
ــوآورى در مباحث  به فهم و تبليغ دين و ن
دينى و نوآورى در فهم مسائل روز و حادث 
شونده در زندگى است، كه اين حوزه است 
ــت از تحقيق در مسائل  و كارش عبارت اس
ــى در همه ى  ــى و فراگرفتن احكام اله دين
ــؤون زندگى. آن هم نه فقط در آنچه كه  ش
مربوط به كنج محراب يا كنج خانه است؛ بلكه 
در قلمرو وسيع زندگى بشر. اين گروه، اين 
را بايد فراگيرند؛ احكام جديدش را تحقيق 
ــره ها را از آن بزدايند  كنند؛ ناخالصيها و ناس
ــب، در هر جامعه اى و  و آن را با زبان مناس
هر زمانى و هر مخاطبى، به رساترين شكل 
ــاند. اين، وظيفه ى  ممكن به مخاطبين برس

ــت و اسمش «حوزه ى  آن نهاد حوزه اى اس
علميه» است.

كاركرد دانشگاه چيست؟
ــگاه] ناظر به اداره ى امور زندگى  [كار دانش
ــائل مربوط به دين است.  مردم، منهاى مس
ــب دارند، ساختمان  مردم معاش دارند، كس
ــم دارند؛ شناساييهاى  دارند، راه دارند، جس
گوناگون لازم است، تحقيق در امور زندگى 
ــف و انواع و  ــت. علوم مختل مردم لازم اس
اقسام دانشها، براى بهتر كردن و راه انداختن 
ــن نهاد هم  ــود دارد. اي ــردم وج زندگى م
مشغول فراگيرى اين دانشهاست كه اينها را 
فرا گيرد و در آنها متخصّص و صاحب نظر 
شود؛ درباره ى آنها تحقيق كند و آنها را براى 
پياده شدن در جامعه آماده نمايد؛ تحقيقات 
نوِ دنيايى را جذب كند و خودش به نوبه ى 
ــها بيافريند و به  خود، تازه هايى در اين دانش

بشريت عرضه كند. 
ثمره رابطة متقابل حوزه و دانشگاه اينست...

اين دو نهادِ دانشجويى، خوب كار كنند و با 
هم رابطه ى متقابل دوستانه و از خود دانستن 
يكديگر داشته باشند، معنايش اين خواهدشد 
كه اين جامعه، هم دينش و هم دنيايش آباد 
خواهد شد. آنها جهتگيرى زندگى جامعه را 
تصحيح مى كنند؛ اينها حركات زندگى جامعه 
ــهيل مى كنند. آنها فكر و ذهن و روح  را تس
جامعه را آن چنان از زشتيها و نادرستيها دور 
مى كنند كه بفهمد به كجا بايد حركت كند، 
ــيله ى اين حركت را به دست او  و اينها وس

مى دهند تا حركت كند.
ــجويى، بايد هر دو كار را  اين دو نهاد دانش
ــبت  بكنند. اما هم خوب كار كنند؛ هم نس
به يكديگر ارتباطات عاطفى درستى داشته 

باشند. يكديگر را طرد نكنند.
حوزه و دانشگاه مراقب اين آسيب باشند...

 استعمارگران و كسانى كه مى خواستند بر اين 
كشور سلطه ى سياسى و فرهنگى و اقتصادى 
ــگاه  و غيره پيدا كنند، دين را از محيط دانش

فرهنگي،اجتماعي،سياسي
3

شـــمــــاره  چهاردهـــــم

فرهنگي،اجتماعي،سياسي



ــلطه اين  حذف كردند. راه پيدا كردن اين س
ــل دين و  ــن را حذف كنند. اه ــود كه دي ب
ــاى دين را حذف كنند. يا اگر به كل از  علم
ــد، آن را به صورتهاى بى جانى  بين نمى برن
تبديل كنند. اين، كارى بود كه از همان اوانى 
كه اشاره كردم تقريباً از همان صدوپنجاه سال 
ــاه  ــش؛ در اواخر حكومت ناصرالدّين ش پي
دنبال شده است. حالا علما هم باشند براى 
وقتهايى كه شايد وجودشان لازم باشد و از 
آنها استفاده كنيم؛ اما بدون روح و معناى عالم 

دين. اين را مى خواستند.
ــدرى و بى عقلى كرد  البته رضاخان آمد قل
ــت در سطح  و همان ظاهرش را هم خواس
ــوص در محيطهاى علمى  ــه و بخص جامع
ــذف كند. نيتّ اين بود. لذا در محيطهاى  ح
ــد.  ــگاهى ما، دين يك چيز بيگانه ش دانش
ــاختند. يك چيز  ــگاه ما را اين طور س دانش
بيگانه؛ چرا؟ هدف بسيار روشن بود. برنامه ى 
ــيار زيركانه اى بود. براى اين كه اگر دين  بس
ــانى كه در اين  ــگاه نباشد، آن كس در دانش
ــد، در آينده همان  فضا پرورش پيدا مى كنن
سردمداران و سررشته داران زندگى هستند، 
كه بى دين شده اند و به سهولت جامعه را به 
ــمت بى دينى خواهند كشاند! اين، هدفى  س
ــاً هم، تا مدّتى و  ــد و انصاف بود كه دنبال ش
در برهه ى طولانى اى از زمان، موفقّ شدند. 
محيط دانشگاه را محيط بيگانه از دين كردند.
البته نمى توانستند دانشگاه را از انسانهاى متدينّ، 
به كلّى خالى كنند. اين روشن است. بالاخره 
ــت، بچه هاى خانواده هاى  جوانان اين مملك
متدينّ بودند و به دانشگاه مى آمدند. عدّه اى، 
ــرد  البته، از دين خارج، يا به آن بى اعتنا يا س
ــدند. اما عدّه اى هم متدين مى ماندند.  مى ش
ــتيم. پس، معنايش اين  ــان زمان هم داش هم
نيست كه در دانشگاه، آدم متدينّ نبود. بلكه 
ــگاه، آن آدم  ــت كه در دانش معنايش اين اس
ــود. همان دختر متدينّى كه  متدينّ، غريب ب
مى خواست دين و حجاب خود را نگه دارد، 
در دانشگاه كشور اسلامى و مسلمان كشور 
ايران در آن زمان، غريب بود. پسر دانشجوى 
متدينّ هم غريب بود. استاد متدينّ هم غريب 
بود. روال عمومى دانشگاه، هيچ گونه كمكى 
به او نمى كرد. بلكه در موارد بسيارى، معارضه 

و اصطكاك هم با او درست مى كرد. اما اگر 
دانشجو يا استاد، بى دين و لاابالى بود، روال 
ــگاه با او هيچ گونه اصطكاكى  عمومى دانش

نداشت. به او ميدان داده مى شد.
وحدت حـوزه و دانشـگاه يعني وحـدت در 

هدف
[وحدت حوزه و دانشگاه يعني] وحدت در 
ــاختن اين  اهداف كلّى؛ وحدت در كامل س
ــور و حركت با يكديگر و  ملت و اين كش
ــور در دو خطّ موازى، بدون اصطكاك با  عب
هم. يعنى هر دو، كار خودشان را بكنند؛ اما 
براى يك هدف و آن هدف، ساختن و كامل 
كردن ملت و كشور ايران است. اين طور بايد 

حركت كرد.
دانشـجوي ما از لحاظ اعتقادي هيچ مشكلي 

ندارد، اما ...
ــگاه، هنوز انگيزه هاى ضدّ دينى كم  در دانش
ــت. نمى گويم در بين دانشجويان زياد  نيس
است. دانشجويان، بچه هاى اين ملت و امروز 
ــه امروز در  ــاى انقلابند. بچه هايى ك بچه ه
دانشگاه هستند، بچه هاى ساخته و پرداخته ى 
ــم در اعتقادات آنها  ــرى ه انقلابند. اگر كس
باشد، تقصير ماست. تقصير كسانى است كه 

بايستى دين را به اينها تعليم مى دادند.
دانشجو در محيط دانشگاه، از لحاظ اعتقاد و 
عمل و گرايش دينى، هيچ مشكلى ندارد. اما 
هنوز هم بعضى از دست اندركاران و استادان 
هستند كه نسبت به دين و احساسات و ايمان 
ــأله دارند.  و انگيزه هاى دينى و انقلابى، مس
اينها بايد نتوانند در دانشگاه اثر بگذارند. من 
نمى گويم چگونه. اما اينها بايد نتوانند محيط 
دانشگاه را با افكار و انگيزه ها و احساسات 
غلط خودشان، تحت تأثير قرار دهند؛ چون 
ــت. مايه ى  اين امر، مايه ى بدبختى ملت اس
سلطه ى بيگانگان است. مايه ى ناقص ماندن 

زندگى يك ملت است.
دانشگاه بايد يك محيط ديني باشد

ــد. در  ــد يك محيط دينى باش ــگاه باي دانش
دانشگاه بايد متدينّين احساس كنند كه فضاى 
ــك مى كند. البته  ــى آن جا به آنها كم عموم
تدينّ، دين، معنويتّ و اخلاق، و از جمله ى 
شعب اين معنويتّ، همين احساسات انقلابى 
ــى نمى تواند بگويد «من  ــت. امروز كس اس

ــتم»، اما در تضاد با انقلابى باشد  متدينّ هس
ــاس دين است. البته سلايق خاص  كه براس
را نمى گويم. همه ى سليقه ها و مذاقها، وقتى 
كه اهل دين و معنويتّند، بايد بتوانند در اين 
ــك فرد بر فرد  ــط زندگى كنند. نبايد ي محي
ديگرى فشار بياورد كه «شما حتماً اين طور 
ــت كه  ــه من فكر مى كنم فكر كن!» لذاس ك
تشكّلهاى دانشجويى بايد باشند و هر كدام 
كار خودشان را بكنند. همه كار كنند و همه 

هم خوب كار كنند. 
حوزه بايد خود را به روز كند

ــه خود را به روز كند احتياج  حوزه به اين ك
ــوان قلّه  ــم، به عن ــه ق ــوزه ى علمي دارد. ح
ــه، و به دنبال آن حوزه هاى  حوزه هاى علمي
ديگر علميه، بايد كارى كنند كه دين خدا در 
ــوق قرار گيرد.  بين مردم، مورد رغبت و ش
دين را آن چنان كه خدا خواسته است، بايد به 
مردم ارائه دهند. اين هم احتياج به تحقيق، به 
نوآورى، به روشنفكرى، به آگاهى از دنيا و به 
خالى بودن از هواها و هوسهاى دنيايى دارد. 
ــل در بخش عظيمى و  ــر نه در همه؛ لااق اگ
حداقل در كسانى كه دست اندركار و مسؤول 
هستند. لذا شما مى بينيد درباره ى مرجع تقليد، 
چه سختگيريهايى در اسلام هست: «صائناً 
لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لامر 

مولاه».

خلاصه 
ــم [به طور خلاصه] عرض  آنچه مي خواهي
ــت كه اين دو بايد ناظر به يك  كنم اين اس
هدف باشند و آن، تكميل زندگى مردم است. 
ــل. هر كدام به  ــگاه كام حوزه ى كامل؛ دانش
معناى كمال حقيقى خودشان؛ و هماهنگى 
اين دو با هم. آن وقت ملت، ملت مستقل، و 
جامعه ى ايرانى، جامعه ى الگودهنده خواهد 
شد. يعنى اين انزجار شما نسبت به دشمنان 
دين دشمنان مقتدر دين كه امروز از قدرت 
دنيايى برخوردارند تثبيت خواهد شد. نفىِ 
ملت ايران، يعنى آن كلمه ى نفى اى كه ملت 
ــادر مى كند. آن  ــان خودش ص ــران، از زب اي
«نه»اى كه مى گويد، يا اثباتى كه از زبان جارى 
و صادر مى كند، هر دو، در دنيا الگو خواهد 
شد. امروز، بشريت به اين الگو نيازمند است.
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